
بابا به خدا دست خودم   -
نبود، يه لحظـه از خـود        

 .خود شده بودمبي
ببين سامان تو به اجبـار    -

خانواده ت با من ازدواج   
كردي، منـم بـه اصـرار        

آخه تو چه آدمـي  .  پدرم
هستي؟ من وقتي به رضـا  

كـنـم عـذاب      فكـر مـي    
گيرم، ولي تو وجدان مي

شايد هنوزم رضا .  كنيهنوزم داري به سمانه فكر مي
رو دوست داشته باشم ولي نمي خوام برگردم، چـون  

مو نابود كرد، جـلـوي     اون بهم خيانت كرد، زندگي
خانواده م خوارم كرد، ولي تو با وجـود هـمـه ى          
بديهايي كه سمانه بهت كرده، نه تـنـهـا هـنـوز هـم           
 . عاشقشي بلكه به خاطرش دست روي من بلند كردي

من به خاطر اينكه تو رو خوشحال كنم بـا شـور و         
شوق اتاقتو تميز كردم، غذاي مورد علاقتو درسـت    
كردم ولي تو مستقيم از راه مـيـاي بـدون هـيـچ                
توضيحي بخاطر دختري كه بهـت خـيـانـت كـرده          

 !!ميزني تو گوش من؟ اين حقمه؟آره؟
دونم كـارم اشـتـبـاه       خوام، ميببخشيد معذرت مي  -

بوده ولي به خدا عصبي بودم،خودم هم نـفـهـمـيـدم      
 .چيكار كردم ،حالم خيلي بد بود

بابات چـرا اصـرار داشـت          :  مكثي كرد و ادامه داد
دونست من يـه    اون كه مي!  پيشنهاد منو قبول كني؟

 !بار شكست خوردم
تو واسه پدر من يه شاهـزاده   :  پوزخندي زدم و گفتم

ايده آلي، حرف اول و آخر پدرم تو بودي، فقط يـه  
به خيالش چـون هـر       .  كلام مي گفت سامان بهترينه

دومون يه درد رو كشيديم مي تونيم هـمـديـگـه رو       
پدرم باازدواج من و رضا مخالف بود، به .  درك كنيم

خاطر پافشاري من قبول كرد ، بعد هم كه رضـا تـو     
زرد از آب دراومد و جلوي خانواده م شرمنده شـدم  

 .تونستم هيچ اعتراضي كنمديگه نمي
فكر ميكني پـدرم بـاور     :  نيشخندي زدم و ادامه دادم

خواد از دخترش طـلاق  ميكنه كه داماد ايده آلش مي
بگيره؟يا بازم همه ى تقصيرها رو مـيـنـدازه گـردن       

 !من؟
نفس عميقي كشيدم و كـيـفـم را از روي تـخـت              

قول مي دم بشم :  برداشتم كه روبرويم ايستاد و گفت
همون داماد ايده آل بابات، هموني ميـشـم كـه تـو         

 ! لطفا... ميخواي، ولي تو رو خدا نرو
وقتي :  مات و مبهوت به چشمانش خيره شدم و گفتم

دوسم نداري چرا ميخواي بمونم؟ فقط بخاطر آبروي 
ميخواي تا آخر عمرم با عذاب زنـدگـي     !  خاندانت؟

 !كنم؟
ديگه از ايـن    :  با ناراحتي لبه ى تخت نشست و گفت

زندگي خسته شدم، دلم ميخواد بشم هـمـون سـامـان       
هميشگي ولي نميتونم، هر كاري ميكنـم نـمـيـتـونـم         
فراموشش كنم، آره حق با توئه سمانه بهم خـيـانـت      
كرد، ولي هنوزم وقتي با يه پسر ديگه مي بـيـنـمـش     
قلبم تند تند مي زنه، نمي دونـم چـه بـلايـي سـرم            
اومده، هم ازش متنفرم هم دوسش دارم،رفتم كانـادا  
كه فراموشش كنم،كه ديگه نبينمش، اما بعد از چنـد  
سال دوباره برگشتم، به همه گفتم ديگه ازش متنـفـر   

من برگشتم چون ميخـواسـتـم    .  شده م اما دروغ گفتم
ببينمش، حالم از خودم به هم مـي خـوره، از ايـن            

خوام اينجوري زندگي مسخره خسته شدم، ديگه نمي
 . لطفا  نرو بذار بهت علاقه مند شم  .باشم

با چشمان منتظر نگاهم كرد، دوباره احساساتم اجـازه  
نداد عقلم تصميم بگيرد، قلبم به درد آمـده بـود و         

نهايت تحت تاثير قرار گرفته بودم، بـالاخـره در       بي
باشه ولي فـقـط     :  مقابل چشمانش تسليم شدم و گفتم

 .اين دفعه
با خوشحالي خنديد، با دو چشمان از حدقـه بـيـرون      

 !!!!!زده نگاهش كردم، سامان و خنده؟؟؟
در اين دو ماه زندگي مشتركمان حتي يك لبخند هم 
نزده بود، آن قدر بهت زده نگاهش كردم كه لبخنـد  

خيلي خوب بابا، از   :  كم رنگي زد و با خجالت گفت
رو رفتم،گفتم كه عوض ميشم، ديگه ميخوام بخندم، 
حالا چشماتو درويش كن بـرو اون غـذاي مـورد            

بـه  . مو از تو يخچال بيار كه خيلي گـرسـنـه م       علاقه
بـوي  .  قهر ديروز، هيـچـي نـخـوردم         خاطر غرور و

 خورش زير دماغمه
ناخوداگاه خنديدم ، انگار براي اولين بار دعوا باعث 

 ...مان شده بودنمك زندگي
*** 

ساعت پشت سر هم زنگ مي زد، با كلافگي دستم را 
روي ساعت بالاي سرم كوبيدم و روي تخت نشستـم،  

 .را نشان مي داد 9ساعت 
دست و صورتم را شستم و به آشپزخانه رفتم، سامـان  
روي صندلي نشسته بود، با تعجب نگاهش كـردم و      

من اصلا ديشب ساعت رو تـنـظـيـم نـكـردم،         :  گفتم
نميدونم چرا زنگ ميزنه، فكر كنم مشـكـلـي پـيـدا        

 .كرده
مشكل پـيـدا نـكـرده، مـن            :  خنده اي كرد و گفت

تنظيم كـرده     8گذاشتم بالاي سرت، منتها من ساعت 
مجبـور شـدم     .  بودم كه بيدار شي ولي انگار نه انگار

 محبت كنم بذارم يك ساعت ديگه بخوابي 
خب تو كه اينقدر خوب و مـهـربـونـي مـحـبـت            -

 .بخوابم  ميكردي من يك ساعت ديگه هم
اون موقع ديگه محبت نمي كـردم،    :  خنديد و گفت

خجالـت  . مجبور مي شدم با مشت و لگد بيدارت كنم
بكش ديگه، ميز صبحانه رو آماده كردم نيم سـاعـتـه    
نشستم منتظر جنابعالي كه از خواب بيدار شي با هـم    

الانم بيـا بشـيـن      .بخوريم اون وقت هنوز منتظر محبته
مثل يه خانم نمونه برام لقمه بگير كـه بـي نـهـايـت          

 .مخسته
خنديدم و برايش لقمه اي گرفتم و ليوان چاي را بـه  
دستش دادم و مشغول خوردن شديم ، صبحانه اش را 

ظـرفـا رو     :  كه تمام كرد نفس عميقي كشيد و گفت
خودت جمع كن بعد هم بشور من ديگه خسته م، تـا    
من يه استراحتي ميكنم تو كاراتو انجام بده تا بـريـم   

 . زود باش.بيرون يه چرخي بزنيم
اين را گفت و به سمت اتاقش رفت، خنديـدم و بـا       

باورم نمي شد، انگار معجـزه  .  نگاهم بدرقه اش كردم
 ...ادامه دارد...                                 شده بود

                                                      سال بيست و يكم    1569شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  94آبان     6شنبه  چهار هنري -ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

 نور خدائي
  نادر بختياري 

 حسين آئينه نور خدائي است 

 الهدايي است وجودش عين مصباح

 اگر قرآن ناطق مرتضي بود 

 حسين ايجاز آن در نينوا بود

 بخوان اجمال و تفضيل امامان 

 كامان زخم يك جرعه زن با تشنه

 گرين يك جرعه ازجام حسين است 

 نصيبت نورآفاق و شين و عين است

 بنازم شور مركب راندنش را 

 فراز نيزه قرآن خواندنش را

 عبورش را زخط آتش و خون 

 حضورش را در اوج هفت گردون

 سپرافكندن شب را به پايش 

 طلوع صبح را در چشمهايش

 غبار سم اسبش چون كه خيزد 

 به مستي سرمه در چشم تو ريزد

 شهامت شرح قاموس حسين است 

 شجاعت آستان بوس حسين است 

 هاي سوخته خيمه
  پورعباس براتي 

 هاي سوخته  ماند خاكستر بجا از خيمه

 هاي سوخته سبز شد بانگ عزا از خيمه

 رود تا آسمان همراه بانگ يا حسين  مي

 هاي سوخته شعله شور و نوا از خيمه

 آب آب كودكان تشنه در ظهر عطش 

 هاي سوخته رفته تا عرش خدا از خيمه

 از سفير تير صيادان غزالان حرم 

 هاي سوخته در بيابان شد رها از خيمه

 در شرار آتش بيداد روئيد از جگر 

 هاي سوخته شيون آل عبا از خيمه

 آمد برون  درغبار آتش و اندوه مي

 هاي سوخته سروهاي سر جدا از خيمه

 داد سر بيمار دشت كربلا  ها مي ناله

 هاي سوخته هايي جانگزا از خيمه ناله

 كس در آن وادي غم جز زينب محزون نبود 

 هاي سوخته تا برون آرد او را از خيمه

 هاي مرگ چون آيد برون  از ميان شعله

 هاي سوخته اهل بيت مصطفي از خيمه

 تراود عطر مظلوميت خون خدا  مي

 هاي سوخته  تا ابد در كربلا از خيمه

 عشق
  احمد ده بزرگي 

 عشق يعني كوچه كوچه انتظار
 رؤيت خورشيد در باغ بهار
 ها  عشق يعني با جنون تا اوج

 رفتن از ساحل به بام موجها
 عشق يعني يك تغزل شعر ناب 

 هاي خداي آفتاب مثنوي
 ها  عشق يعني سوختن با شعله
 ها سبز گشتن در شكوه قله
 ها  عشق يعني هاي هاي اشك

 ها وفا با مشك در فرات بي
 افشان رقص سرخي واژگون  دست

 سعي در محراب با قانون خون
 گفتمان مادران داغدار 

 ها در بهار حسرت ديدار گل
 يك نماد از قصه جام شراب 
 رويكردي سبز در تفسير آب

 كران  عشق يعني يك شهود بي
 اي با وسعت هفت آسمان سينه

 درحضور آن فروغ تابناك 
 سر تاويل شفق در جام تاك

 پايكوبي بر فراز دارها 
 يك غزل با ميثم تمارها

 يا قنوتي هم صداي آبها 
 در نماز صبح با مهتابها

 عشق يعني كهكشان در كهكشان 
 نشان چشم اميدي به سوي بي

 عشق يعني در فضاي رازها 
 كران نورها  عشق يعني بي

 ها ميان هورها با شقايق
 انتها  طور سينين حيرتي بي

 شعر شبنم در گلستان خدا
 اشك غم در حسرت ديدارها 

 همدلي تا صبح با تبدارها
 عشق يعني يك سرود جاودان 

 رقص گلها حيرت پروانگان
 ها  عشق يعني زينبي تا اوج
 ناخدايي بر فراز موجها

 يك زبان در كام از سر غدير 
 كهكشان آسمانهاي منير

 چيرگي بر خار و خسهاي سراب 
 الاسرار دخت بوتراب مخزن

 انعكاس خطبه سجادها 
 يورشي جاويد بر بيدادها

 عشق يعني رود رود مادران 
 آوران در عزاي خيلي از نام

 غرق در خون ذوالجناحي اشكبار 
 در غم بشكوه آن تنها سوار
 همنوا با عون يا جعفر شدن 
 روي دستان پدر پرپر شدن

 هاي سوخته  داستان خيمه
 كودكاني از عطش افروخته

 ها  عشق يعني اربعين ياس
 اشك سرخي در غم عباسها
 تا شهادت يك حبيب باوفا 

 پير برناي كتاب كربلا
 جان فشاني مرگ احلي من عسل 
 خوش درخشيدن فراسوي زحل

 عشق گفتي كربلا آمد به ياد 
 هيبت خون خدا آمد به ياد

 عشق گفتي نينوا آمد به ياد 
  ها آمد به ياد  عصمت لاله

»
قسمت چهاردهم

« 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  محمدعلي حضرتي 
 اين پرچم عشق است كه بر دوش من است

 يا پاره ي قرآن كه در آغوش من است
 :بگذاريد بگويم اين كيست! نه نه

 شش ماهه گلِ سرخِ عطش نوش من است

 شور عشق
 حامد كاظمي 

 دلخوشم من چون گداي اين درم 
 هم گداي فاطمه هم حيدرم

 سوي اين در هست دائم دست من 
 نيست حاجت بر سراي ديگرم
 آبرويم از در اين خانه است 
 زين سبب از خلق عالم برترم

  )ع(تا كه آيد نام زيباي حسين 
 اشك آيد از دو چشمان ترم

 رسد  هايش چون به گوشم مي روضه
 زند بر سينه و دل آزرم مي

 شد كربلا باشم شبي  كاش مي
 تا به برگيرم مزار دلبرم 

 ياد دارم كودكي بودم ولي 
 شور عشقي بود دائم در سرم

 رسيد  تا كه آيام محرم مي
 نمودم رخت ماتم در برم مي

 ياد دارم مانده در گوشم هنوز 
 هاي بي صداي مادرم گريه

 گفت با صد شور و شين  اينچنين مي
  )ع(من فداي كام عطشان حسين 

  
آن روز تمام عرشيان آزردند محمدرضا سهرابي نژاد

 
زان قوم كه غنچه تو را پژمردند

 
قنداقه طفل تا نهادي بر خاك

 
تا پيش خدا فرشتگانش بردند

 


